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  دهچكي
طرفداران الاهيات سلبي در بعد وجودشناختي آن، بـر دلايلـي چـون وحـدت و                

ت نداشتن ذات خداي متعال، عـدم      ي ذات، نفي تشبيه، حد و ماهي        طلقهبساطت م 
اين دلايل بر مبناي الاهيات ايجابي، با نقـدهايي         . كنند تأكيد مي  تعين و تناهي او   

چون عدم تنافي صفات با وحدت و بساطت ذات، عدم تنافي توصـيف بـا تنزيـه،                 
تعين با خداي     عدم تلازم ميان صفت داشتن و حد داشتن، تعارض ذات مطلق و بي            

 نقـدها،   در بررسـي  . اديان و خلط ميان معرفت اجمالي و تفصيلي مواجـه اسـت           
 عمومـاً ها بر بعد عرفـاني الاهيـات سـلبي وارد نيـست و                توان گفت اكثر آن    مي

  .اند به نقد و بررسي آن پرداخته،كرد منتقدان بدون برداشتي جامع از اين روي
  . ، -3 ، -2 ، -1: هاي كليدي واژه

  
  مقدمه. 1

مي است، اين   جا كه شناخت و شهود خداوند بيت الغزل معرفت و غايت قصواي آد              از آن 
 فلسفي و عرفـاني اسـت كـه از          ،ترين مباحث كلامي    مسائل پيرامون آن يكي از مهم     بحث و   
 أ منـش  ، توجه متفكـران يهـودي، مـسيحي و مـسلمان بـوده و در طـول تـاريخ                  حلِّ م ،ديرباز

ي    بـسياري از مـسائل در كـلام جديـد و فلـسفه             ؛پيدايش مباحث فكري بسياري شده است     
تـرين    الاهيات سلبي يكي از مهـم     هاي الاهياتي،     در ميان ديدگاه   .ندا مولود همين بحث   ،دين

و خـداي متعـال    صـفات و افعـال     ذات،شناخت  ي    مسألههاست كه به نحو دقيقي به       گرايش
 مبـاحثي چـون امكـان     ،و در آن  ) 129 :، ص 48 (پـردازد   مـي سـخن گفـتن از او       چنـين    هم
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ر ذات، كيفيت اتصاف ذات به صـفات        تحقق صفات د  شناخت ذات خداي متعال و اوصاف او،        

كرد با تكيه بر تعـالي و تنزيـه خـداي متعـال و             اين روي . و بحث تشبيه و تنزيه مطرح است      
هاي      ابزار كيد بر محدوديت  أبراي پرهيز از سقوط در پرتگاه تشبيه خداوند به مخلوقات و با ت            

 ترديـد    بـا   خداونـد   تـوان آدمـي در شـناخت ايجـابي ذات و صـفات              در ادراكي بشر، همواره  
 ممكـن  و بر اين باور است كه شناخت چيستي ذات و صفات خداوند به هـيچ وجـه           نگرد مي

گرفتـه    را در بـر    ،ها، از متكلمـان تـا عرفـا         ي وسيعي از ديدگاه     گسترهالاهيات سلبي   . نيست
 مصاديق و مباني آن در الاهيات شرق و غـرب، در ميـان متكلمـان، فلاسـفه و عرفـا                      و است
و  موافقـان و مخالفـان بـسياري داشـته           ، در طـول تـاريخ     اين ديدگاه  .داي طولاني دار   سابقه

طرفداران الاهيات سلبي با توجـه      . كنند  ها ديدگاه خود را بر دلايلي مبتني مي         هركدام از آن  
به دلايلي چون تأكيد بر وحدت و بساطت حقيقي ذات خداي متعال، مثل و شبيه نداشـتن                 

 نداشتن او، اطلاق و عدم تناهي، ناتواني از احاطه بر خداي متعـال،       چنين حد و ماهيت    مو ه 
تعالي و فوق عقل بودن او، نقص معرفت معلول نسبت به علت، محدوديت قواي ادراكي بشر،      

... پذيري بر كثرت، صورت نداشتن امر متعـالي و          ناپذير بودن امر متعالي، فرعيت بيان     مفهوم
در مقابل، مخالفان با . پردازند بعد وجودي، معرفتي و زباني ميبه دفاع از ديدگاه خود در سه 

دلايلي چون تأكيد بر ظواهر متون ديني، تلازم ميان شـناخت و پرسـتش، بـسيط حقيقـي                  
بودن خداي متعال، وجوب وجود و تام و تمام بودن او، منتهـي نـشدن شـناخت سـلبي بـه                     

به نقد الاهيـات سـلبي و       ... ي و   معرفت كامل و درست، توقف معرفت سلبي بر معرفت ايجاب         
ي تعريف جامعي از الاهيات سـلبي،         در اين مقاله، با ارائه    . پردازند  دفاع از الاهيات ايجابي مي    

هاي مخالفان و بررسي نقـدها بـر اسـاس        شناختي آن با توجه به نقد       به بررسي دلايلِ هستي   
  . پردازيم مي فلسفي و عرفانيِ الاهيات سلبي -هاي مختلف كلامي   كرد روي

   بحثيپيشينه. 1. 1
ي ايـن تفكـر    ريشه. شناختي الاهيات سلبي مقدم بر ساير ابعاد است      توجه به بعد هستي   

و افلـوطين   )  م 50 –م  .  ق 15(شناختي افرادي چـون افلاطـون، فيلـون           را در مباني هستي   
در خـور   شناختي نيـز در آثـار آنـان           توان ديد و نخستين دلايل هستي       مي)  م 270 – 206(

تـر و  مراتـب عـالي   بـه افلاطون در بعد وجودي، نيك حقيقـي را وراي وجـود و      . بررسي است 
اي كـه     ، بـه گونـه    دانـد   شود مي   زيباتر از شناسايي مبتني بر عقل و حقيقتي كه شناخته مي          

 برتر از هر    ،اش وراي تصور آدمي است و در عين حال كه منبع حقيقت و دانش است               زيبايي
اولين كسي است  او بر مبناي اين تعالي،       ).1050 - 1049: ص، ص 2 :، ج 15(هاست    دوي آن 

 حقايقي وجـود دارد كـه تـصويرات و    داند مييابد، زيرا كه عدم كفايت و نقص الفاظ را درمي 
كـه انـسان سـخن بگويـد       وي معتقد است براي اين.ها را تبيين كنند توانند آن   تخيلات نمي 
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 ،تواند بگويد، زيـرا خيـر مطلـق          منتهي همه چيز را نمي     ،دبايد چيزي براي گفتن داشته باش     

 :، ص 19(مانـد      در وراي وجـود مـي      ،ي اشـيا اسـت       فراتر از همـه    ،كه از حيث قدر و جلالت     
 كه  ،)خداي بدون صفات  ( مسلك تنزيهي فيلون     ، پس از افلاطون   ،به اعتقاد اميل بريه    ).105

 تحولي در مفهـوم خـدا در        ،داند  ل اعلا مي  خداوند را وراي مثل افلاطوني و حتي فراتر از مثا         
ناشناختني بـودن ذات  « او بر مبناي اصل ).62 :، ص20(نزد فيلسوفان يوناني به وجود آورد  

استنتاجي به تعبير ولفسون،    . دهد  بحث را فقط حول محور اثبات وجود خدا ادامه مي         ،  »خدا
توان    مي ،در نتيجه  ).243 :، ص 56(  كرد  او وارد   را  خدا شبيه بودنِ  بي  دينيِ فلسفي از تعليمِ  

  .دكر فيلون اسكندراني مطرح راالاهيات سلبي اولين دلايل وجودشناختي گفت 
اي كه به تفـصيل، دلايلـي          پس از او، ديدگاه سلبي را افلوطين بسط و نشر داد، به گونه            

يلي چـون   وي در بعد وجودي، به دلا     . توان ديد   در ابعاد مختلف الاهيات سلبي در آثار او مي        
: ، صـص  2: ، ج 16(تر، فوق وحـدت بـودن او          وحدت و بساطت محض احد و به تعبير درست        

، ملازمـت   )1028 و   1011: همـان، صـص   (، اطلاق و عدم تعين و تنـاهي او          )1086 و   710
، فوق وجود و عقل بـودن       )728 - 725: همان، صص (هاي تعين و تقيد         صفت داشتن با نحو   

كسي كه همه چيز را از او سلب كنـد           «:گويد  مي كرده است و     اشاره) 718: همان، ص (احد  
» و هيچ چيزي را به او نسبت ندهد و ادعا نكند چيزي در او هست سخن درست گفته است                  

تعـين بـودن خـداي متعـال در          پس از او، استناد بـه دلايلـي چـون بـي            ).736 :، ص همان(
 و تقــابلاتو فراتــر از  )511 - 509: صــص ،18) ( م1327 – 1260(هــاي اكهــارت    نوشــته
نيكـولاس كوسـايي    هاي        جامع اضداد بودن او در نوشته      ،يعبارت به وي  جزئ عقل هاي    نسبت

كـه درك    و بسياري از عارفـان مـسيحي،         )550  - 549: صص ،همان()  م 1464 – 1401(
در ميـان   . مـشهود اسـت    )189 :ص،  2: ج،  29(دانـستند     الوهيت را از راه منفي ميـسر مـي        

وي حجم وسيعي از كتاب     . از اين ديدگاه حمايت كرد    )  ق 601 - 530(ميمون  وديان، ابن يه
وي علاوه بر تأكيد بـر      .  را به شرح و بسط الاهيات سلبي اختصاص داده است          دلالة الحائرين 

، تبـاين و    )118: ، ص 11(وحدت و بساطت ذات خداي متعال، به دلايلي چون نفي تـشبيه             
ميـان خـداي متعـال و       ) 135 - 134: ان، صـص  هم ـ(ر صـفات    اشتراك لفظي وجود و سـاي     
نجار و ضرار از معتزله، نخستين كـساني        «در ميان مسلمانان نيز     . مخلوقات اشاره كرده است   

). 242 :، ص56(» ي اسلامي كردند  بودند كه تعبير منفي صفات مثبت را وارد كلام و فلسفه          
تـوان معتزلـه دانـست،     ن مسلمان را ميي الاهيات سلبي در ميان متكلما       ي برجسته   نماينده

  مصداق دانستند كه هيچ مثل و مانندي ندارد، يعني         ذات خداوند را واحدي مي    نيز   آنان   زيرا
 :، ص 1 :، ج 14( و عقول آدمـي از درك آن عاجزنـد            است )11/شوري(» ليس كمثله شيء  «

بـاز   ذيرش صفات سـر   از پ  ،انجامدد و قديم به شرك مي     يكه باور به صفات زا    جا     از آن  .)235
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، 56(انجامـد   زدند و گمانشان اين بود كه پذيرش صفات به تثليث مسيحي و بدتر از آن مي               

ي تأكيد بر بسياري از متون ديني در آثار          چه گفته شد به علاوه      دلايلي مشابه آن   ).123 :ص
 :صص،  32()  ق 331م  ( از جمله ابويعقوب سجستاني      ،ي ديگر   بسياري از متكلمان و فلاسفه    

)  ق 1080م  (علي تبريـزي    ، شيخ رجب  )7 :ص،  46()  ق 381 – 306(، شيخ صدوق    )4 - 3
  . مشهود استو ديگران) 242 - 220: ص، ص1: ، ج2(

 از  ،ي جهان اسلام     بسياري از عرفاي برجسته    ،در ميان عرفا نيز علاوه بر عرفاي مسيحي        
بـا تأكيـد بـر      )  ق 1049 – 1107 (چنين قاضـي سـعيد قمـي       جمله ابن عربي، مولانا و هم     

 :، ج 44(الغيوب بودن ذات خداي متعال و اطلاق مقسمي و عدم تعين او             دلايلي چون غيب    
يابي به كنه ذات و صفات خـداي متعـال          و ناتواني از دست   ) 6 - 5: ، صص 7؛ و   190 :، ص 1
-به طرفداري از رهيافت سلبي پرداختـه   ) 102 - 99: ، صص 2: ، ج 8؛ و   97: ، ص 1: ، ج 44(
دانان ايجابي مواجه     اين دلايل همواره در طول تاريخ، با نقدهاي متعددي از جانب الاهي           . دان

ي طوسـي،      سـينا، خواجـه    بوده است و متكلمان و فيلسوفان بسياري چون فخـر رازي، ابـن            
هـاي سـلبي    ديگر، به نقد ديدگاه بر مبناي دلايل متعدد و مباني متفاوت با يك     ... ملاصدرا و   

. شـود ي او ديده مـي      هاي ملاصدرا و شارحان فلسفه      ترين نقدها در ديدگاه     عمده. اندپرداخته
و مبـاني مـشهوري چـون    ) 134: ، ص37( مسلمّي چون اصـالت وجـود        وي بر اساس مباني   

الحقيقه و فوق تمام   و دلايلي چون تأكيد بر بسيط       ) 242 - 241: ، صص 37(تشكيك وجود   
، تلازم ميان نفي صفات ايجابي بـا خلـو ذات از            )162 - 161: ، صص 37(بودن واجب تعالي    

و استناد به   ) 166: ، ص 37(، تفكيك احكام مفهوم از مصداق       )126 :، ص 6 :، ج 34(كمالات  
  .بسياري از مفاهيم و معارف ديني، به دفاع از الاهيات ايجابي پرداخته است

  
  تعريف و تبيين الاهيات سلبي. 2

هاي الاهياتي است كـه بـه           كرد  ترين روي   سلبي از مهم   الاهيات   ،طور كه اشاره شد    همان
و سـخن گفـتن از او       او  ي شـناخت خداونـد و معناشناسـي صـفات             لهأنحو دقيقـي بـه مـس      

با توجه  . موافقان بسياري دارد   ،پردازد و در ميان متكلمان، فلاسفه و عرفاي شرق و غرب            مي
ي   بـراي ارائـه   ،دانان مختلـف  هيالاي وسيع آن در ميان       اين ديدگاه و گستره    متعددبه ابعاد   

 كـه بـه نـوعي ذيـل ايـن            پرداخت  بايد به بررسي ديدگاه تمام كساني      ،تعريف جامعي از آن   
 تعريفـي   در قالـب  ات را   ي ـاند و وجه مشترك و روح غالب تمـام آن نظر            عنوان گنجانده شده  

 الاهيـات   ي طرفـداران    جامع و درست ارائه كرد، اما علاوه بر وجوه مـشترك در ميـان همـه               
ها را در يك  ي آن توان همه   نمي شود كه   ها ديده مي    سلبي، اختلافات مبنايي نيز در ميان آن      

  . ل به الاهيات سلبي دانستئ قا،سطح و به يك شكل
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  :ند ازا برخي از نظرياتي كه تاكنون در باب الاهيات سلبي ارائه شده عبارت

و يكـي از    ) 18 :، ص 42(ي معرفت     رهها دربا   ترين ديدگاه  الاهيات سلبي يكي از قديم    -1
شده از سوي متكلمان و فيلسوفان متأله به پرسش امكـان سـخن گفـتن از           هاي مطرح      پاسخ

 معتقدند كـه تنهـا راه سـخن         ،طرفداران الاهيات سلبي به طور عام     ). 91 :، ص 41(خداست  
.  سلبي استها و زبان  حسناي او سخن گفتن از طريق گزارهيگفتن از خدا و اوصاف و اسما      

 ـ      آنان تنها راه بدون خطر را كه هيچ لازمه         داننـد و     ، راه سـلب مـي     داردي باطل و نادرستي ن
 به معناي رايج و معمـول، مـستلزم تـشبيه    ،معتقدند اسناد هر گونه وصف ايجابي به خداوند     

شـده در    هاي ايجابي مطرح         مستلزم شرك و الحاد است و گزاره       ،خالق به مخلوق و در نهايت     
 مشتمل بـر معنـاي سـلبي        ، معناي ايجابي دارند، در حقيقت     ،تون مقدس، گرچه در ظاهر    م

به ).  19  - 18: ص، ص42 (ندكن  جهات عيب و نقص و محدوديت را از خداوند سلب مي،بوده
كنـد كـه بـا        كردي است كه از ديدگاه كساني حمايت مـي           الاهيات سلبي روي   ،عبارت ديگر 

كيد بر تعـالي و تنزيـه خداونـد از        أو مفاهيم عادي و نيز با ت      هاي زبان       نشان دادن محدوديت  
 خداونـد و اوصـاف او را        ي  هاي محدود و امكاني، هر گونه سخن گفـتن ايجـابي دربـاره                قالب

  ). 91 :، ص41( دانند ناممكن مي
كند   كردي است كه امكان سخن گفتن ايجابي از خدا را نفي مي              الاهيات سلبي روي    -2

هي را صفات سـلبي      يگانه رهگذر فهم صفات الا     ، بدين سبب  .بيند وان از آن مي   و آدمي را نات   
، 31(شود     علم خدا به عدم جهل و قدرت او به عدم ضعف تفسير مي             ، بر اين مبنا   ؛شمارد مي
  ).329 :ص

شناسي تنزيهي ديـدگاهي اسـت كـه بـراي پرهيـز قـاطع از                 الاهيات سلبي يا يزدان    -3
كند و در بـاب الوهيـت،    ق، هر گونه صفتي را براي خدا انكار مي  پرتگاه تشبيه خالق به مخلو    
  ).384 :، ص52(گويد  جز به وجه منفي سخن نمي

 توان عقل در شناخت خدا       در جد  الاهيات سلبي جريان فكري نيرومندي است كه به        -4
در ايـن  . كـه چـه هـست     و بر اين عقيده است كه خداوند چه نيست، نـه ايـن       كندميترديد  
سره و يا با يـك اسـتثنا، نفـي و همـه بـه صـفات سـلبي                   صفات ايجابي خداوند يك    ،نگرش

 تنها به طريـق     هر كس در مورد خداوند    «به عبارت ديگر،    ). 91 :، ص 22(شود    برگردانده مي 
پيـرو الاهيـات سـلبي و       ... ي صفات ثبوتيه را به سلبي ارجاع دهـد          سلب سخن گويد و همه    

   ).109 :همان، ص(» تنزيه محض است
لان ئاند و شامل ديدگاه برخـي از قـا   ها گرچه بيانگر ابعادي از الاهيات سلبي     اين ديدگاه 

شوند، نظريات جامعي در بـاب الاهيـات         مي ...كرد سلبي چون معتزله، ابن ميمون و          به روي 
انـد و از بعـد      كـرد پرداختـه     سلبي نيستند، زيرا تنهـا بـه ابعـاد زبـاني و معرفتـي ايـن روي                
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گونـه   لذا اين؛اند آن غفلت و آن را در سلب محض و تنزيه صرف محدود كرده            وجودشناختي

شـود   مـي  شان ذيل الاهيات سلبي مطـرح       كه انديشه   را،  ديدگاه بسياري از متفكران    تعاريف، 
به عبـارت   . گيرنددر بر نمي  .. چون افلوطين، اكهارت، قاضي سعيد قمي، مولانا، ابن عربي و           

هـي، امتنـاع مطلـق       محدود به نفـي صـفات الا        الاهيات سلبي صرفاً   ،ها  ديگر، در اين ديدگاه   
هـا و   بـه روش ،در ايـن ميـان  .  و سخن گفـتن از خـدا بـه روش سـلبي اسـت              ،شناخت حق 

هـاي گفتمـان سـلبي بـه معنـاي دقيـق آن، يعنـي مطـالبي نظيـر شـناخت خـداي                           شگرد
شـمار الاهيـات   گر و  پرهاي روشن  و استعاره) سلب سلب(ناشناختني، سلب به خود ارجاعي  

رغـم در برگـرفتن برخـي       هـا علـي      لـذا ايـن ديـدگاه      .)127 :، ص 49(شود    سلبي توجه نمي  
ي افراطـي و مهجـور الاهيـات    هاي جامعي نيستند و تنها چهـره  ديدگاه، هاي سلبي  كرد  روي

 هايي درگير اسـت       شود، با معضلات و تناقض      دهند كه منجر به تعطيل مي     سلبي را نشان مي   
  . خوردميو به راحتي شكست 

كيد بسيار بر تنزيه و     أ الاهيات سلبي با وجود ت      موضع  توجه اين است كه    درخوري    نكته 
 كساني اتخاذ شده كـه از تجربـه و شـهود            از سوي   غالباً ،ناپذيري او عدم شناخت خدا و بيان    

-كيـد مـي   أي مربوط به خـدا ت        تجربه نسبت به واقعيت و وضوحِ    «گويند و     عرفاني سخن مي  
اند خاموشي تنهـا    و يا از جانب عارفاني ابراز شده است كه بارها گفته          ) 33 :، ص 14(» ورزند

ترين آثار منظـوم و منثـور را         پرحجم ،ي خداوند است و در عين حال        راه سخن گفتن درباره   
اي اسـت كـه بـر        ايـن نكتـه   ). 74 :، ص 40(انـد   ي تحرير كشيده     مباحث عارفانه به رشته    در

دانند، مانع نگرش ساده و سطحي  يدگاه كساني كه آن را نقدي بر الاهيات سلبي ميخلاف د
الاهيات سـلبي روشـي فراتـر از        «كه     برخي با توجه به اين     ،در نتيجه . شود  به اين ديدگاه مي   

: و با توجه بـه بعـد وجودشـناختي آن معتقدنـد           ) 127، ص   49(» هاي مذكور است      برداشت
هـاي    شـود، يكـي از گـرايش        سلبي نيز خوانده مـي     گروي يا روشِ   كه سلبي  ،الاهيات سلبي «

 ذات خـدا را نـه       اين گـرايش  . كند  كيد مي أالاهياتي است كه بر امتناع معرفت به ذات خدا ت         
 امتناع شناخت خدا، الاهيـات سـلبي        به تبعِ . داند   بلكه متعلق جهل مكتسب مي     ،متعلق علم 

 جز از طريق سلب به خود ، وجودي ناشناختني به عنوان حضرت   ، ذات خدا   از بر آن است كه   
 تمام ايجابات الاهياتي بـه نحـو انتقـادي نفـي            ،توان سخن گفت و در اين روش        ارجاعي نمي 

اين تعريـف بـر مبنـاي مراتـب و حـضرات وجـود در عرفـان،                 ). 128:  ص همان،(» شوندمي
 ـ  را موضوع الاهيات سلبي مـي     ) وجود لابشرط مقسمي  (ساحت ذات خداوند     و ) همـان (د  دان

  .گيردنمي ي قائل به الاهيات سلبي را در بر  ديدگاه متكلمان و فلاسفهطبيعتاً
ي شناخت ذات خداونـد محـدود         لهأجا كه الاهيات سلبي تنها به مس        علاوه بر اين، از آن    

 ايـن  ،گيـرد مـي  و صفات خداي متعـال را هـم در بـر    ي شناخت تعينات لهأنيست، بلكه مس



33 بررسي دلايل وجودشناختي الاهيات سلبي
هاي متعدد و مختلفي         الاهيات سلبي ساحت   ،در واقع . عي نخواهد بود  تعريف هم تعريف جام   

حقيقـت وجـود يـا غيـب        ( يعني وجود لابشرط مقـسمي       ،اولين ساحتش ذات خداوند   . دارد
 ايـن   ،بـه نظـر فيلـسوفان اسـت و در آن          ) لا وجود بشرط (به زبان عارفان يا احديت      ) مطلق

 صـفات،   ،الامـر  است و در واقع و نفـس       يتن شناخ شود كه آيا ذات خداوند      مسائل بررسي مي  
انـد و در ايـن       آيا قابل فهم، دريافت و مشاهده      ،هايي دارد؟ اگر صفاتي دارد        تعينات يا ويژگي  

ها وجود دارد؟ در فرض وجود، آيا آنچه يافته يـا مـشاهده                آيا راهي براي دريافت آن     ،صورت
هـاي زبـاني      در قالـب ،د و به تبع آنگنجمي هاي مفهومي، ذهني و ماهوي  شود، در قالب   مي

توانـد درك    آيـا مخاطـب مـي   ،هاي زباني بگنجد  نيز قابل بيان است؟ در صورتي كه در قالب        
  شود داشته باشد؟  درستي از آنچه بيان مي

نـد از   ا  علاوه بر ذات خداي متعال، سـاحات و موضـوعات ديگـر الاهيـات سـلبي عبـارت                 
چنين مفاهيم كلي كه براي صفات كلي يـا واقعـي       د و هم  تعينات ذات خداوند، صفات خداون    

شـود و اگـر در يكـي از           ها نيـز تكـرار مـي        شده در مورد آن    مراتب گفته  اند و عيناً    وضع شده 
 بـه عبـارت     . الاهيات سلبي تحقق پيـدا كـرده اسـت         ،مراتب ذكرشده پاسخ منفي داده شود     

ي   لهأم صـفات خـدا، چهـار مـس         ذات خداوند، تعينات ذات خدا، صفات خـدا و مفـاهي           ،ديگر
 ابعـاد مختلـف وجودشـناختي، معناشـناختي و     ،اند كه در هر كدام  اساسي در الاهيات سلبي   

  .شوندشناختي بررسي ميزبان
  

  دلايل وجودشناختي الاهيات سلبي. 3
ي شناخت خداونـد و مـسائل پيرامـون آن، در هـر نظـام                 لهأبا توجه به ابعاد مختلف مس     

شناختي و معناشناختي مختلفي وجود دارد كه منجر        جودشناختي، معرفت  مباني و  ،الاهياتي
در الاهيات سلبي نيز با توجـه بـه ايـن ابعـاد،             . شود  ها مي   ها و نظريات آن     به اختلاف ديدگاه  

جا كـه     از آن . شده است  شناختي متعددي بيان  شناختي و زبان  دلايل وجودشناختي، معرفت  
تـرين و      است، مهـم    مبتني شناختي آن   ي هستي   يات بر جنبه  هاي معرفتي و زباني الاه        جنبه
اي كه مباحـث      شناختني است، به گونه     ترين بعد هر ديدگاه الاهياتي بعد هستي        كننده تعيين

 خداونـد را    ،هر چه در بعد وجودي    «به بيان ديگر،    . ديگر مبتني بر آن و معطوف به آن است        
در ايـن   ). 613 :، ص 50(» تر است و بـالعكس    تر از خلق بدانيم، امكان شناخت او كم       متعالي

لا   ذات خـداي متعـال را وجـود بـشرط           فيلـسوفانْ  ،با توجه به مراتب و اعتبارات وجود      بعد،  
دانند كه احدي را بـه آن راه          و عرفا آن را وجود لابشرط مقسمي و غيب مطلق مي          ) احديت(

 از متكلمـان،    ،دانان  ي الاهي    همه تقريباً). 42 :، ص 24(ند  ا  نيست و انبيا و اوليا در آن حيران       
دانـان سـلبي    هيالا.  اذعان دارند كه ذات خداي متعال ناشناختني است        ،فيلسوفان و عارفان  
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ويژه با توجـه بـه لـوازم منطقـي ديـدگاه خـود                بر همين مبنا، به    ، اعم از متكلم و عارف     ،نيز

چـون تبـاين خـالق و     بـا توجـه بـه مبـاني ديگـري      ي ناشناختني بودن ذات و عموماً  درباره
پردازنـد،   ميعال مخلوق، اشتراك لفظي وجود و ساير صفات، به نفي صفات از ذات خداي مت            

 بـه ذات    ،اي كه هيچ وصف ايجابي ثبوتي را نه به نحو زيادت و نـه بـه نحـو عينيـت                     به گونه 
  تمام صفات ايجـابيِ  ،گرا متكلمان سلبي  ها، خصوصاً   دهند و اكثر آن   خداي متعال نسبت نمي   

 ذات خداونـد تفـسير      هـا از    كاررفته در متون ديني را به صفات سـلبي و رفـع نقـايض آن              به
  ). 7 :، ص46و ؛ 144 - 140: ص، ص11؛ 247 :، ص1: ، ج14(كنند  مي
   و ناشناختني بودن ذات ،برخي از دلايل نفي صفات. 1. 3

لاهيـات   ا طرفـداران كيـد   أت: كيد بر وحدت مطلقه و بساطت حقيقي ذات       أت. 1. 1. 3
 ذات  ،ذات خداي متعال است و بر همين مبنا       » ي  بساطت محضه و وحدت مطلقه    «سلبي بر   

واحـد بـسيطي      ذات خداي متعالْ   ،به اعتقاد معتزله  . دانند  را ناشناختني و فاقد صفات مي     او  
 ، بـه عبـارتي  ؛گونه كثرتي بـه آن راه نـدارد و آدمـي از ادراك آن عـاجز اسـت           است كه هيچ  

و اتصاف ذات به صفات محـال       ) 139 - 138: ص، ص 57(است  » ثله شيء ليس كم «مصداق  
     مستلزم زايد بودن صفات بر ذات است و زيـادت صـفات بـر      است، زيرا اتصاف خدا به صفات 

 در اخـص    ،د اگر قـديم باشـند     يذات با احديت و بساطت خداوند منافات دارد، زيرا صفات زا          
و اين به تعدد قـدما و       ) 44 :ص،  1: ج،  33 ( با او شريك خواهند بود     ، يعني قدم  ،صفات ذات 
 محل حوادث خواهد بود و اين نيز         ذات ، در اين صورت   ،انجامد و اگر حادث باشند    شرك مي 

 پس قبول واقعـي بـودن صـفات،         .)138 :، ص 57(با بساطت و غناي ذاتي او در تنافي است          
 يا حدوث صفات در     ل شدن به تعدد واجب الوجود     يچه حادث باشند و چه قديم، مستلزم قا       

تـوان بـه صـفات      به نحو واقعي نمي، در نتيجه  .ها محال عقلي است   ذات است و هر دوي اين     
  . ل شديقا

علاوه بر معتزله، ابن ميمون نيز كه خود معترف است متكلمان يهـودي بـه راهـي قـدم                   
ز متكلمان  اند ا چه را دريافت كرده    اند و آن  گذاشتند كه متكلمان معتزلي آن راه را طي كرده        

، صفات ثبوتي ذاتـي را بـراي خـداي متعـال انكـار           )180 :، ص 11(اند  معتزلي دريافت كرده  
 مـستلزم اسـناد تركيـب و تكثـر در           ي متعدد    اعتقاد به اوصاف ذاتيه    ، زيرا در نظر او    ،كند  مي

 نيستند و اعتقـاد واقعـي بـه         شدني جمع ،ذات است و اين دو لازمه با وحدت و بساطت ذات          
ناممكن است، زيرا داشتن اعتقاد پس از تصور درستي از متعلق اعتقاد ممكـن اسـت و      ها    آن

  ). 115 :همان، ص(گيرند و نه اعتقاد  امور متناقض نه متعلق تصور قرار مي،در چنين فرضي
نياز از اسـتدلال و برهـان        نفي صفات ذاتي از خداوند را از امور قريب به بديهي و بي             وي

 غيريـت صـفت و      لاً او ،كند، زيـرا در نظـر او        ي و زايد را از ذات نفي مي       داند و صفات عين     مي
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     موصوف و عروض صفت بر ذات اولي است و در اين صورت       امري بديهيِ   موصوف ، محلّ  ذات  

          عارض بر ذات با وحدت و       عروض اعراض متعدد و متكثر خواهد بود و پذيرش اوصاف متعدد 
تلزم اسناد كثرت و تركب به مقام ذات احدي بسيط     مس ، ناسازگار بوده  ،بساطت حقيقي ذات  

 در آن   ، اگر صفات متعدد و متكثر عين ذات بـسيط مـن جميـع الجهـات باشـد                 است و ثانياً  
 يا بايد وحدت و بساطت ذات را امري لفظي فرض كنيم يا بايد وحدت و بـساطت را                   ،صورت

: ص، ص ـ 11(واهـد بـود     معنـا خ   قبول صفات ذاتي كثير بي     ،حقيقي بدانيم كه در اين صورت     
 عينيت صفات با ذات بسيط محض، به معني نفـي هـر گونـه             ،به عبارت ديگر  ). 117 - 116

 وقتي اشخاص در عين قـول بـه عينيـت صـفات بـا ذات                ،به اين ترتيب  . كثرت و تعدد است   
 و بـا نـوعي      شـوند  مـي  گوينـد، دچـار تهافـت در كـلام           از تعدد و تكثر نيز سخن مي       ،بسيط

 يعني كسي كه از صـفات ذاتـي سـخن           ؛)352 :، ص 1: ، ج 5 (بودرو خواهند   هناسازگاري روب 
 او را   ، در واقـع   ،بـرد  عنوان تركيب را در باب خداوند بـه كـار نمـي            ،گويد، گرچه در ظاهر     مي

  ). 360: همان، ص(داند  مركب مي
ي واحد  ي قاضي سعيد قمي نيز توحيد حقيقي آن است كه اعتقاد به آن درباره  به گفته

اي كه به هيچ وجه از وجـوه و        شود، به گونه     و بر غني مطلق اطلاق مي      باشد  قيقي صحيح ح
 كثرت بـه حـسب جهـات و حيثيـات     گرچه ، كثرت در او لازم نيايد     ،از هيچ جهتي از جهات    

د يا عينـي مـستلزم راه يـافتن كثـرت در ذات خـداي               يكه اعتقاد به صفات زا      حال آن  ؛باشد
، تعدد و تكثر در جهات و حيثيات هم با توحيد حقيقي منافـات  به عبارت ديگر. متعال است 

نهايت مستلزم لحـاظ تعـدد و تكثـر در جهـات و حيثيـات      در دارد و اعتقاد به ثبوت صفات    
ي ممكنـات   خداي متعـال علـت همـه    وي بر اين نظر است كه). 481 :، ص 1: ، ج 44(است  

ايـد خـود بـه هـيچ نحـوي          مركب از موصوف و صفت اسـت نب       به نحوي   چه   علت آن است و   
 هر موصوفي يعني ذاتي     انجامد، ثانياً  به تسلسل مي   لاً زيرا او  ؛مركب از موصوف و صفت باشد     

چنين هـر مركبـي كـه        كه داراي صفت است، مسبوق به ذات است بدون اعتبار صفات و هم            
 زيـرا واحـد   ؛ مسبوق به وحـدت ذاتـي اسـت   ، ولو به نحو اعتبار،نوعي دوگانگي در آن هست 

 ،طور هر مركبي بايد به بسيط منتهي شود و طبـق برهـان              همين . مقدم بر دو است    طبيعتاً
 اشـيا اسـت و آن ذات احـديت صـرف            تـرين   بسيطشوند كه   ي علل به علتي منتهي مي       همه

: ص، ص ـ1: همـان، ج  (ي فوق آن نيست و هيچ اسم و رسم و نعتي نـدارد              ئاست كه هيچ شي   
ي نـدارد   ئ تا واحد بسيطي كه اصل و منـش        د باي ،ر اين راه   د ،به تعبير افلوطين  ). 120 - 119

 هر مقيد و مركبي بايـد مـسبوق         ،در نتيجه، طبق برهان   ). 451 :، ص 1: ج،  16 (برويمپيش  
 ذات و صفتي در نظـر  ،به مطلق و بسيط باشد و چيزي كه بتوان در آن حتي به نحو عينيت              

ست  ا  اشيا ترينبسيطاي باشد كه     تبه بايد مسبوق به مر    ، ولو در ظرف تحليل و اعتبار      ،گرفت
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 خداي متعال واحدي اسـت      ،در نتيجه . و هيچ اسم و رسم و وصفي در آن قابل اعتبار نيست           

نيست و هيچ چيزي با آن ملاحظـه  ) دي زا چهچه صفات عيني و  (كه مركب از ذات و صفات       
واحـد  « به   حد،اين وا  از   ؛ بلكه او واحد است بدون در نظر گرفتن هيچ چيز ديگري           ،شود  نمي

 اسـت ذاتـي كـه       يـاد  شايان   ). 4 :، ص 2: ، ج 44(شود     مي  تعبير »واحد مبسوط «يا  » محض
ميمون به آن نظر دارند اي است كه معتزله و ابن كند فوق مرتبه قاضي سعيد به آن اشاره مي   

  . كنند و صفات را از آن نفي مي
» س كمثلـه شـيء    لـي «ي     بـا توجـه بـه آيـه        قاضي سـعيد قمـي    :  نفي تشبيه  .2. 1. 3

كيد دارد كه نه چيزي شبيه خـداي متعـال اسـت و نـه خـداي                 أ بر اين نكته ت    ،)11/شوري(
اثبـات صـفت بـراي      د اسـت كـه      و معتق ) 122 :، ص 1 :، ج 44(متعال شبيه به چيزي است      

 محـال اسـت، زيـرا بـه تـشبيه و تركيـب او               ،خداي متعال يا معرفت به او از طريـق صـفات          
بـه  ). 180 :همـان، ص  (ه تشبيه خداي متعال به چيزي محال است          در صورتي ك   ،انجامد مي

 از نـوعي تـشبيه بـه        ، صفات –  انديشيدن به خدا در مدل تركيبي ذات       ،ي ابن ميمون    عقيده
گروهي بر اساس همين تشبيه، خدا را جسماني به تعبير او، .  ناشي شده استساير مخلوقات

دهنـد و گروهـي نيـز از ايـن مرحلـه       ميدانسته و به او اعراض و صفات جسماني هم نسبت     
 پـس   .دهند ولي صفات را به او نسبت مي       ،كنند  بالاتر رفته، جسماني بودن را از خدا نفي مي        

و تشبيه هم با توحيـد      ) 118 :، ص 11(اي از تشبيه است       اسناد اوصاف به خداوند نيز مرتبه     
ي متعال را بـه چيـزي        كسي كه خدا   ،در نتيجه ). 122: ص،  1: ، ج 44(حقيقي منافات دارد    

كند، هرگز او را قصد نكرده است، زيرا چيزي كه شبيه ندارد تشبيه او هم محـال                   تشبيه مي 
 البته در ديدگاه عرفاني ابن عربي، به علـت امتنـاع توصـيف              ).325 :ص،  1: جهمان،  (است  

: ، ص 8(شود    ي ذات، اعتبار صفات و تشبيه و تنزيه را از او سلب  مي               خداي متعال در مرتبه   
128 .(  

له كـه   أ ايـن مـس    بـر ابن ميمـون    :  حد و ماهيت نداشتن ذات خداي متعال       .3. 1. 3
پـردازد     به انكار صفات ايجـابي مـي       ، بر همين اساس   ،كيد كرده أخداي متعال ماهيت ندارد ت    

چه ماهيت ندارد صفات ذاتي نيـز نخواهـد داشـت و     او معتقد است آن  ). 352 :، ص 1: ، ج 5(
خداونـد  . توانـد داراي صـفات عرضـي بـوده باشـد            شود نمي   ض واقع نمي  چه معروض اعرا   آن

 از هـر گونـه     ، در نتيجه  ؛شود  موجودي است كه ماهيت ندارد و معروض اعراض نيز واقع نمي          
ي قاضي سعيد قمي نيز خـداي         به گفته ). 138 - 137 :ص، ص 11(صفت ايجابي منزه است     

   ّمتعال به هيچ حد   ّمقداري و چه      خاصي، چه حد ّمعنوي، محدود نيـست، چراكـه داراي        حد 
 نيز نـدارد    ،ف، يعني كاشف از يك چيز     چنين حد به معناي معرِّ     نهايت است و هم   وجودي بي 

جا كه وصف، چه عين ذات باشـد و چـه غيـر ذات، موصـوف را      از آن ). 477 :، ص 2: ، ج 44(
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كنـد، حـدي       جدا مي  دهد و   شود و او را از غير آن تمييز مي          كند و با آن جمع مي       احاطه مي 

 نفي صفات از خداي متعـال بـه   ، در نتيجه.شود ي آن محدود مي است كه موصوف به وسيله   
 پـس او    . محال اسـت   ، زيرا داشتن حد براي ذات احديت      ،معناي تنزيه او از داشتن حد است      

  ). 395 - 394: صص، 1: ، ج44(هيچ وصف و نعتي ندارد 
قاضي سعيد قمـي در تفـسير       : يت و تركيب  ملازمت موصوف بودن با معلول     .4. 1. 3

 هـر   :گويـد   مـي »  و لا موصـوف    ة لـيس بـصف     له خالقاً   مخلوق انّ   كلِّ ةشهاد«اين عبارت كه    
كه شـيء موصـوف بـه صـفت ذاتـي اسـت               موصوف و صفتي مخلوق است، زيرا حكم به اين        

اكه مستلزم علم به ذات او و تحصيل معرفت به اين است كه ذات او مقتضي صفات است، چر
چنين  هاست و هم    صفات ذات صفاتي هستند كه ذات بدون هيچ حيثيت ديگري مقتضي آن           

اي احاطه به چيـزي      ه    علم به چيزي مستلزم نوعي احاطه به آن شيء است، زيرا نفس تا نحو             
 علم به صفات ذاتي يك چيز       ،در نتيجه .  هيچ گونه علمي به آن نخواهد داشت       ،نداشته باشد 

بـه  .  مـستلزم معلوليـت آن اسـت        احاطه به يك شيء    ، است و نزد عقلا    مستلزم احاطه بر آن   
اي   كه خداي متعال بـه گونـه       حال آن .  است  و محدود  چه محاط شود معلول     آن ،عبارت ديگر 

» و لايحيطـون بـه علمـاً    «:كه خـود فرمـود   شود، چنان   است كه هيچ علمي بر او محيط نمي       
  ).120 - 119: ص، ص1: ، ج44) (110/طه(

، ماننـد   لان بـه الاهيـات سـلبي      ئدر نظر برخي از قا    :  ذات تعين اطلاق و عدم     .5 .1. 3
گونـه تنـاهي، تقيـد و        ذات خـداي متعـال هـيچ       افلوطين، قاضي سعيد قمـي و ابـن عربـي،         

توان گفت مطلق اسـت       اي كه مي     به گونه  ،تعين است  نهايت و بي  پذيرد و بي   نمي يمحدوديت
طلق بودن نيز صفتي نيـست كـه او را مقيـد بـه قيـد                از هر قيدي حتي قيد اطلاق، يعني م       

چه اگر او را بـه عنـوان عقـل           .نهايت انديشيد او را بايد بي    «،ي افلوطين به گفته . اطلاق كند 
هاست و اگر به عنوان واحدش بينديشي او واحدتر           بينديشي يا به عنوان خدا، او بيشتر از آن        

 :ص،  2: ، ج 16(» ...است بي هيچ تعينـي     يشاو در نزد خود خو    ... انديشياز آن است كه مي    
توان گفت   اش نمي تعين است كه حتي درباره    شكل و بي   او چنان بي   ،به عبارت ديگر  ). 1086

 اصـيل نخواهـد بـود، بلكـه همـان            ديگر آن اصلِ   ،بتوان دريافت » اين«، زيرا اگر او را      »اين«
تـوان    گانـه سـخني كـه مـي       ي. اش سخن گفتيم  درباره» اين«چيزي خواهد بود كه با عنوان       

در « ولي بايد توجـه داشـت كـه      ،است» در فراسوي هستي  «اش گفت اين است كه او       درباره
، يعني عنواني ايجابي و دال بر  يستو نامي براي او ن    » اين«هاي به       هم اشار » فراسوي هستي 

هـيچ   پس آن عنوان نيـز بـه         .يست بلكه تنها به اين معناست كه او اين ن         ،چگونگي او نيست  
كيـد  أ افلوطين با ت   ،در نتيجه . كند  شود و او را بيان نمي       روي و به هيچ معنا بر او محيط نمي        

ذاتـي  «گويد مضحك است كـسي بكوشـد بـر چنـان               مي ،ناپذيري او بر عدم تناهي و احاطه    
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كـسي كـه بخواهـد بـر او محـيط شـود خـود را از برداشـتن                   . محـيط شـود   » ناپـذير احاطه
بر همين  ). 728 - 727: صص،  2: جهمان،  (سازد  ق او محروم مي   ترين گامي در طري    كوچك

 هـر گونـه   ، مطلـق بـودن از  سببدانند كه به  مي  آنان ذات واجب تعالي را غيب محض  ،مبنا
، 1: ، ج 44(پـذيرد    هيچ اسم و رسم و نعت و صفتي نمـي           مبراّست و  قيدي حتي قيد اطلاق   

ي او   يافت كه بتواند مطلبي را دربارهتوان و هيچ اصطلاح و سخن و صفتي را نمي ) 287 :ص
 ولي اين به معناي انتساب عـدم آن اسـم و صـفت بـه او                 ؛)1055 :، ص 2: ، ج 16(بيان كند   

پـس ذات  .  بلكه فوق عقل و فوق وجـود و عـدم اسـت       ،نيست، بلكه او نه موجود و نه معدوم       
، 1: ، ج 44(اسـت   » ي غايب از عقول     احديت محضه «ي    و مرتبه » غيب الغيب «خداي متعال   

 عباد و   يك از   هيچ نداشتن هيچ اسم و رسم و صفتي، معرفت او براي            سبب كه به    )190 :ص
اي اسـت كـه       الغيوب بودن او بـه گونـه       غيب). 287 :ص،  1: جهمان،  (ك ممكن نيست    يملا

، »تـاريكي «،  »سـكون و تنهـايي    «،  »نـوعي عـدم   «برخي چون اكهارت از او با عناويني چون         
منظور از عدم   ). 96 - 94: ص، ص 12؛  516 :، ص 18(كنند    ياد مي ... و  » برهوت«،  »ظلمت«

 تصورات و همان مقام غيب الغيوبي است كه         ي   منزلگاه زندگي غيبي و وراي همه      ،جا در اين 
در آثـار مـشهور     . افتنـد جا در كنـار هـم فرومـي          آن  در بارهچيز است و اضداد يك     وراي همه 

معرفـي شـده    » عـدم «ي سير مراتب وجودي       رين مرتبه ي قوس صعود نيز آخ       درباره ،مولوي
   :)339 :، ص38(است 

  اجعــــون ا اليه الرّ   پس عدم گردم عدم چون ارغنون              گويــــدم كانّ
كـه ابـن    چنان،دهند هيچ حكمي را به اين مرتبه نسبت نمي گراعارفان سلبي  ،در نتيجه 

، نـسب و    »كان االله و لم يكـن معـه الـشيء         «ي چون   عربي تمام احكام ثبوتي از جمله عبارات      
ي ذات    اضافاتي چون دليل و مدلول، حقيقت و محقـق و علـت و شـرط را لايـق و شايـسته                    

و ) 6 - 5: ص، ص ـ 7(دهـد     نـسبت مـي   ) واحديت(ي الوهيت     ها را به مرتبه     داند، بلكه آن    نمي
            لكه از باب سـلب امكـان       ي، ب ذات را موطن تنزيه مطلق، نه از باب تنزيه صفات سلبي و حد

او آن است كـه   «، به بيان افلوطين،در نتيجه). 128 :، ص47(داند   توصيف در آن موطن مي    
كه هـست،   چنانحقيقت او آن  «و  ) 1056 :، ص 2: ج،  16(» تر از هر چيز است     اوست و پيش  

 ).705 :ص، 2: جهمـان،  (» براي بشر و تعقل محدود او غير قابل فهم، توصيف و بيان اسـت    
  ).  221 :، ص1: ، ج44(» داند نمي ذاتش را بذاته كسي جز خودش«به عبارتي، 

 ايـن اسـت كـه برخـي از طرفـداران            ،ي مهم در بعد وجودشناختي الاهيات سـلبي         نكته
پردازنـد و احكـام متفـاوتي بـراي ايـن دو       الاهيات سلبي به تفكيك مراتب ذات و صفات مي       

 تـوجهي خواهـد داشـت و بـسياري از     جالـب اي معرفتـي  ه  له بازتاب أاين مس . اندليمرتبه قا 
  . خواهد گفتهاي وارد بر الاهيات سلبي را نيز پاسخ  نقد
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   بر مبناي الاهيات ايجابيشناختي الاهيات سلبي نقد دلايل هستي. 4
بـه نظـر    : عدم تنافي وحـدت و بـساطت بـا وجـود صـفات            : نقد دليل اول  . 1. 4
 تنها عروض و زيادتي     ، وصف  جمله معتزله، از    از ،هيات سلبي لان به الا  ئدانان ايجابي، قا    الاهي

 .داننـد   ها بر ذات مـي      فهمند و ثبوتي بودن صفات را متفرع بر زايد بودن آن           بر موضوع را مي   
، در )255 :، ص26و ؛ 231 :، ص1: ، ج3(كننـد    صفات را از ذات خداوند نفي مـي      لذا مطلقاً 
 طباطبـايي، صـفت      ايجابي، مانند ملاصـدرا و علامـه       كه به اعتقاد طرفداران الاهيات    صورتي  

نفي صفات ايجابي ذاتي از خداونـد مـساوي    داشتن ضرورتاً ملازمت با معروض بودن ندارد و         
   خداوند وجود محض و بحتي     در نظر آنان،   . كمال از صفات او  است با ادعاي خالي بودن ذات       

ن يا عـدم صـفات كماليـه در ذات او           است كه هر وجود و كمال وجودي را در بر دارد و فقدا            
ملاصدرا بر خـلاف طرفـداران الاهيـات        ). 126 :، ص 6 :، ج 34و  ؛  249 :، ص 40(محال است   

 ، بر اساس بساطت مطلقـه و وحـدت حقيقـي ذات خـداي متعـال               سلبي، معتقد است دقيقاً   
ور توان از ذات واحد بسيط او مفاهيم و اوصاف متعـدد و متكثـر را انتـزاع كـرد و بـه ط ـ                        مي

كـه هـيچ       بـدون ايـن    ، مفاهيم متكثر دانست   ي   آن مصداق واحد را مصداق براي همه       ،واقعي
 همان وجود ذات است      زيرا وجود صفات   ؛تركيب و كثرت حقيقي به ذات او نسبت داده شود         

ديگـر    موجودند، هرچند مفاهيم صفات بـا يـك     واحد  يكي و به وجود    و صفات و ذات مصداقاً    
ي بسيط حقيقي بودن خداي متعال ايـن        از نظر او، لازمه   ). 124 :، ص 6: ، ج 34(ند  ا  متفاوت

 پـس او    .شود كه او فاقد آن باشـد         و هيچ كمالي فرض نمي      باشد  واجد تمام اشيا   است كه او  
، 6 :، ج 25( تمام اشيا و كل موجودات است و هيچ سلبي به ساحت ذات صـمد او راه نـدارد                 

 بـه همـان انـدازه او را محـدود           ،ز او سـلب كنـيم     ، زيرا اگـر چيـزي را ا       )283 - 281: صص
كنند، هر نوع سـلبي       چه طرفداران الاهيات سلبي گمان مي       بر خلاف آن   ،در نتيجه . ايم ه  كرد

دانـان    الاهـي   الاهيات ايجابي،  طرفداراندر نظر   . عكسري او مستلزم تركيب است نه ب        درباره
 يا بايـد  ،اند، زيرا در نظر آنان  شدهناتوانسلبي از تحليل صحيح مفهوم عينيت ذات و صفات        

 به طوري كه حتـي بـه لحـاظ مفهـومي نيـز              ،عينيت ذات و صفات را به طور كامل بپذيريم        
گونه تغايري بـين ذات و صـفت وجـود نداشـته            چنين وحدت و عينيتي بر قرار باشد و هيچ        

هـم بـه    باشد و يا بايد غيريت محض ذات و صفت را بپذيريم كه هم بـه لحـاظ مـصداقي و                     
پندارند اگـر   به عبارت ديگر، آنان مي    . لحاظ مفهومي، دوگانگي بين ذات و صفت برقرار باشد        

ي او    درباره ،محمولي بينديشيم و در قالب اين مدل       - در مورد خداوند در قالب مدل موضوع      
 او را مركـب دانـسته و كثـرت را بـه او نـسبت                ،گوييم، به طور واقعي   ببه نحو ايجابي سخن     

كه  حال آن  ؛)134 :، ص 41(ي او ناسازگار است       جانبهايم و اين با بساطت و وحدت همه        ه    داد
شود يك مـصداق    انتزاع آن مفاهيم منافات ندارد و مي  أتعدد و تكثر مفاهيم با وحدت منش      «
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چه محال است اتحاد خـارجي دو موجـود اصـيل             آن .د انتزاع مفاهيم متعدد گرد    أ منش واحد

 تعارضـي ميـان كثـرت       ،در نتيجـه  ). 231 :، ص 1: ، ج 3(» م متعـدد  متحصل است نه مفاهي   
چه مستلزم راه يافتن     مفهومي و تحليلي صفات با وحدت مصداقي ذات وجود ندارد، بلكه آن           

د بـر ذات اسـت نـه صـفات          ي ذات است صفات زا    ي  كثرت به ذات و منافي با بساطت مطلقه       
  ).332 :، ص1: ، ج36و ؛ 124 :، ص6: ، ج34(عيني 

  عدم تنافي توصيف با تنزيه خداي متعال: نقد دليل دوم. 2 .4
مصداق و كنـه ذات     دانان ايجابي مانند ملاصدا، ابن سينا و فخر رازي نيز معتقدند              الاهي

 خداوند را مثل و مانندي نيـست و او           و شرعاً  و صفات خداي متعال ناشناختني است و عقلاً       
ن تشبيه كرد و عقل بشر هم قادر نيست بـه كنـه             توا  را به هيچ چيز و هيچ چيز را به او نمي          

 :ص،  3: ج،  9؛  36 :، ص 4 : ج  ،34؛  240 - 239: صص،  3: ، ج 30( ببرد ذات و صفات او پي    
شود كه امتياز و تفـاوت مخلـوق و           اين سبب نمي  در نظر آنان،    ، اما   )185 : ، ص 10و  ؛  394

ي خـالق   كند دربـاره  صدق ميي مخلوق  خالق در اين باشد كه هر معنا و مفهومي كه درباره       
 كه عقل بشري اگر صفت اثباتي را كه مخلوق در       ديدگاهاين  در واقع،   . عكسرصدق نكند و ب   

و تشبيه او بـه      منجر به راه يافتن نقص در او         ،آن با خدا شريك است به خداوند نسبت دهد        
ما مفهوم  اگر ؛ در صورتي كهخواهد شد، ناشي از خلط ميان مفهوم و مصداق استمخلوقات 

   ّادراك عقل نگه داريم و با كمك نفي حد و نقص، مصداق حقيقي مفهـوم را            را در همان حد 
تفاوت خـالق و    به عبارت ديگر،    . ي خداوند بازگوييم، چنين اشكالي پيش نخواهد آمد         درباره

 ـ. تناهي و بالذات و بالغير بودن است       عدم   مخلوق در وجوب و امكان، تناهي و          ، نمونـه  رايب
مفهوم علم كه به معناي آگاهي، احاطه و كشف است در خالق و مخلوق يكسان است، ولـي                  

   م بالوجوب و داراي علم نامحدود است و مخلوقْاز نظر مصداق، خداوند عال م بالامكـان و   عـال
 تفـاوت مـصداقي خـالق و        ،به عبارت ديگـر   . داراي علم محدود به همراه نواقص فراوان است       

اسـت بـا موجـود بـه غايـت متنـاهي و             » فوق لايتناهي بما لايتنـاهي     «مخلوق تفاوت ميان  
ت نيـست، زيـرا مخلـوق       يت ميان خالق و مخلوق به معناي اثبات ضد        ثليولي نفي م  . محدود

 كه منجر به تضاد ميان خـالق و         ،گونه تنزيه و نفي تشبيه     اين. آيه و پرتو و مظهر خالق است      
هوم و مصداق اسـت، يعنـي وجـود خـارجي مخلـوق       ناشي از خلط ميان مف ،شود  مخلوق مي 

كند نبايد بر خـالق صـدق         كه هر مفهومي كه بر مخلوق صدق مي          نه اين  ،مانند خالق نيست  
 بـر او حمـل      صـفات حمل   ملاصدرا نيز معتقد است      ).1035 -1033 :ص، ص 6: ج،  55(كند  

ات بـه ذات او     لي و حمل شايع صناعي نيست تا تشبيه لازم آيد و نقايص و حدود موجـود               او
كننـد و بـراي گريـز از همـين             سخت از آن پرهيز مي     گروان  چيزي كه سلبي  همان  (راه يابد   

، 6 :، ج25(، بلكه حمل حقيقت و رقيقـت اسـت        )آورند مي ورات به الاهيات سلبي روي    ظمح
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 با توجه   ي طباطبايي   طرفداران الاهيات ايجابي مانند ملاصدرا و علامه       ،در نتيجه ). 248 :ص
 به ذات او به نحو اعلـي     ،ندا   كه همان كمالات   ، صفات را  ،سيط الحقيقه بودن واجب تعالي    به ب 

 جهات نقـص و     ،دانند و در عين حال      دهند و نفي آن را مستلزم نقص مي       و اشرف نسبت مي   
، 40؛  129 -113: ص، ص ـ 6 :، ج 34(كننـد     هاي امكاني صفات را از او سـلب مـي              محدوديت

  .  تشبيه او به مخلوقات لازم نيايد تا محظور)250 - 249: صص
  عدم تلازم ميان صفت داشتن و حد داشتن : نقد دليل سوم. 3. 4

نفي صفات از خداي متعال به دليل نداشتن ماهيت، ريشه در اصالت ماهيت دارد، حـال                
: ، ص 37(دانان ايجابي مانند ملاصدرا اصـالت بـا وجـود اسـت               كه بر مبناي ديدگاه الاهي    آن

جا كه خـداي   اش، داراي صفات و كمالات است و از آن          ي مرتبه ر وجودي به اندازه   و ه ) 134
ي صـفات و كمـالات را         ي وجودي و داراي وجوب وجود است، همه       متعال در بالاترين مرتبه   

  . )283 - 281: ص، ص6 :، ج25 (به نحو اعلي و ارفع داراست
داشتن با تعين داشتن برابـر      كه صفت     در نقد ديدگاه قاضي سعيد قمي نيز مبني بر اين         

است گفته شده است كه چنين تعريفي براي مطلق صفت درست نيست و اين تعريف صرفاً                
هـر كـدام از     بـه تعبيـر اسـتاد آشـتياني،         ). 72: ، ص 28(شود    شامل مخلوقات عالم ماده مي    

 دم  مانند علم و قدرت و اراده و كلام و سمع و بصر هم اگر به شـرط ع ـ         ،ي وجود هصفات عام
 :، صهمـان (خواهـد بـود   حد و بـدون تعـين    بي ، مانند اصل ذات   ، لحاظ شود  تعين و اطلاقْ  

  . ديگر نيستند در نتيجه، صفت داشتن و حد داشتن هميشه ملازم يك. )19
  خلط ميان معرفت اجمالي و تفصيلي: نقد دليل چهارم. 4. 4

 از احاطـه بـه خـداي        به نظر طرفداران الاهيات ايجابي، اين دليل كه بـه سـبب نـاتواني             
آنان معتقدند براي معرفـت  . انجامدمتعال، هيچ علمي به او و صفات او نداريم، به تعطيل مي           

اجمالي به چيزي، نيازي به احاطه بر موصوف نيست و قائلان به الاهيات سلبي ميان معرفت       
خـداي  كه معرفت بـه كنـه ذات و صـفات    اند، درحاليبه وجه و معرفت به كنه را خلط كرده     

هاي شناخت او از يـك           با توجه به محدوديت توان عقلي و محدوديت ابزار         متعال براي انسان  
سو، و عدم تناهي و محدوديت ذات و صـفات الاهـي از سـوي ديگـر، نـاممكن اسـت، ولـي                       

هـاي    هـاي محـدود بـه جنبـه           معرفت اجمالي يا معرفت به وجه براي انسان بـا همـين ابـزار             
توانـد متناسـب بـا ظرفيـت          ر حدّ توان انسان، ممكن است و انـسان مـي          نامتناهي، آن هم د   

در . وجودي و ادراكي خودش، شناختي اجمالي از اسما و صفات خداي متعال به دست آورد              
شـود محـدوديت قـدرت سـير          چه از متون ديني و براهين عقلي اسـتفاده مـي           نظر آنان، آن  

ل بشر از توصيف و شناخت خداي متعـال         عقلاني بشر است نه ناتواني و ممنوعيت كامل عق        
  ). 203- 202: ، صص43(



 فصلنامه انديشه ديني دانشگاه شيراز  42
  تعين با خداي اديانتعارض ذات مطلق و بي: نقد دليل پنجم. 5. 4

از نظر مخالفان الاهيات سلبي، چنين ذات مطلقي كـه غيـب محـض اسـت پرسـتيدني                  
در رد؛ زيـرا    گونه به خداي اديان در تعارض آشكار با تعـاليم دينـي قـرار دا              نيست و نگاه اين   

شـود و     خداوند مقدم بر هر چيز، موجودي است كه موضوع پرستش واقع مـي             «،دينيمتون  
 از اهميت اساسي برخوردار     ،در قلمرو دين  » كه معبود واقع شود    شايستگي خداوند براي آن   «

 ، صرف نظر از هر حسن ديگـري، فاقـد ايـن وجـه باشـد               ،است و اگر تلقي خاصي از خداوند      
چه بـه هـيچ وجـه       فرع بر معرفت است و آن      ، زيرا پرستش  )99 :، ص 21(» تناپذيرفتني اس 

كه تعاليم اديان توحيدي بـر محـور          حال آن  ؛شود  شود معبود نيز واقع نمي      معروف واقع نمي  
ي اساسي ايـن اسـت    لهأمس. ورزي و وصال به او بنا شده استمعرفت به خداي متعال، عشق    

توان عـشق ورزيـد يـا واصـل شـد؟ در متـون          نه مي توان شناخت چگو    كه به خدايي كه نمي    
كند كه به موجودات   خداي متعال خودش را موجودي داراي صفات كمالي معرفي مي          ،ديني

انـي قريـب   (شـنود  هاي بندگانش را مي  تر از خودشان است، نجواها و راز و نياز   بسيار نزديك 
و اذا سمعوا مـا انـزل الـي         (بيند  يهايشان را م      اشك ،))186/بقره( الداع اذا دعان     ةاجيب دعو 

؛ تولوا و اعينهم تفيض     )83/مائده(الرسول تري اعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق           
كند و خـودش را       ها درخواست وام مي     ، از آن  ))92/توبه(من الدمع حزنا الا يجدوا ما ينفقون        

، زراعـت   ))245/بقـره  ( حـسناً  من ذا الذي يقرض االله قرضـاً      (نشاند   مقروض مي  ي  جاي بنده 
 و سـقاهم ربهـم شـراباً      (شود    ، ساقي مي  ))64/واقعه(أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون      (كند    مي

 و اصـبح فـؤاد ام موسـي فارغـا         (كنـد     را محكم مي  ) ع(قلب مادر موسي  ،  ))21/انسان (طهوراً
 رزقـاً كلما دخل زكريا المحراب وجد عنـدها        (فرستد   غذا مي  )س( براي مريم   و ))10/قصص(
رس و   متعـالي، دور از  دسـت       ايـن تـصوير از خـدا بـا خـدايي كـه صـرفاً              )). 37/آل عمران (

كه خداوند در متون       با توجه به اين    ،منتقدان الاهيات سلبي  . نيافتني است منافات دارد    دست
اي ايجـابي توصـيف كـرده اسـت، ايـن              به صفات كمال و به گونه      ،ات خودش را به كرّ    ،ديني

پـردازد،   با هدف پرهيز از سقوط در دام شرك و تشبيه به نفي كامل صفات مي  ديدگاه را كه    
، 1: ، ج 3؛  106 :، ص 23(داننـد      مـي   و منجر به تعطيل     داراي تعارض آشكار   تبا كتاب و سنّ   

  ).236 :ص
   

  دلايل مخالفان الاهيات سلبي. 5
ت وجود، تشكيك اي چون اصال  طرفداران الاهيات ايجابي مانند ملاصدرا با تكيه بر مباني        

 بساطت حقيقي و تـام و تمـام بـودن خـداي             -1و اشتراك معنوي، و بر اساس دلايلي چون         
، 40( تلازم ميان نفي صفات ايجابي با خلو ذات از كمالات            -2،  )124 :، ص 6: ، ج 34(متعال  



43 بررسي دلايل وجودشناختي الاهيات سلبي
، 54( برابري نفي يكي از دو مقابل بـا اثبـات ديگـري     -3،  )126 :، ص 6 :، ج 34و  ؛  249 :ص
 -5 و   )1035 - 1033 :ص، ص ـ 6: ج،  55( تفكيك احكام مفهـوم از مـصداق         -4،  )440 :ص

، تمام صفات كمال را بـا تجريـد نقـايص       )236: ، ص 1: ، ج 3(تأكيد بر معارف و متون ديني       
اند و صـفات سـلبي        دهند و به عينيت ذات و صفات قائل       امكاني، به خداي متعال نسبت مي     
  . عكسرگردانند نه ب ميخداي متعال را به صفات ايجابي باز

اشاره به دلايلي چون بساطت حقيقيِ خداي متعال و تلازم ميان نفي صفات و خلو ذات                
از كمالات در نقد دليل اول، تفكيك احكام مفهوم از مصداق در نقد دليـل دوم و تأكيـد بـر                     

جـا، تنهـا بـه توضـيح دليـل سـوم        در ايـن . معارف و متون ديني در نقد دليل پنجم گذشت 
  . پردازيم مي
  برابري نفي يكي از دو مقابل با اثبات ديگري. 1. 5

 صـفات ثبـوتي بـه       نظر برخي از قائلان به الاهيـات سـلبي،         در   ،طور كه اشاره شد    همان
 كه در متون ديني به خداي متعال نسبت         ،گردند و معناي صفات ايجابي    سلبي بازمي صفات  

شود خدا عالم است يعني   وقتي گفته مي،به عبارتي.  آن صفات استض سلب نقائ،داده شده
؛ 144 - 140: ص، ص 11؛  247 :، ص 1: ، ج 14(جاهل نيست و قادر است يعني عاجز نيست         

 اثبات ديگري   ، از دو متقابل در واقع     ي نفي يك   از نظر طرفداران الاهيات ايجابي،     ).7 :، ص 46
 ، پـس در واقـع     .جهـل  ماننـد علـم و        نباشـد،  اي است، البته هنگامي كه ميان آن دو واسطه       

معناي نفي جهل و عجز چيزي جز اثبات علم و قدرت نخواهد بود و نفـي جهـل و عجـز بـا                       
چنين مفاهيم عدمي از اضـافه       هم. انجامدعدم اثبات علم و قدرت معنا ندارد و به تناقض مي          

ز  هرگ،ها تصور نشوندكه آن ملكه شود، پس تا هنگامي     هايشان حاصل مي      كردن عدم به ملكه   
 ،هـا بـراي موضوعـشان ثابـت نـشوند          تا وقتي آن ملكه     و شونداين مفاهيم عدمي انتزاع نمي    

 بنابراين تا زماني كه علم و قدرت بـراي          .ها را از موضوعشان سلب كرد       هاي آن     توان عدم   نمي
تواننـد از      نمـي  نـد، ا  كه نوعي عدم ملكه براي علم و قـدرت         ،خداوند ثابت نشود، جهل و عجز     

  ). 440 :، ص54(تفي شوند ساحتش من
در نظر طرفداران الاهيات ايجابي، صفات سلبي كه بيانگر نفي نوعي كمبود و نياز يا نفي   

هـاي وجـودي     ي كمـال  گردند، زيـرا همـه    اند، به صفات ايجابي بازمي    حدود عدمي و جسمي   
 ، در نتيجـه   .اسـت ه  ي عدمي دارند منزّ     هايي كه جنبه      براي خداوند تحقق دارد و او از كمبود       

 با اين تفـاوت كـه ايـن اوصـاف           ، اوصاف سلبي مانند اوصاف ايجابي خواهند بود       ،در آن مقام  
لكه به نحوي از غير خود انتـزاع        ، ب جا تحقق نخواهند داشت     ي عدمي دارند در آن      چون جنبه 

 :، ص 40(گـردد، دلالـت دارنـد        كه به اثبات وجود برمـي      ، بر سلب سلب   ،شوند و در واقع   مي
 ـ      ثبوتي بازگردانده مي    صفات  صفات سلبي به   ،بنابراين از ديدگاه آنان    .)45 . عكسرشود نـه ب
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شود نقص و عجز و فقدان است و سلب نقـص يعنـي       چه از خدا سلب مي      آن ،به عبارت ديگر  

 نقص به ثبـوت كمـال اسـت،     پس بازگشت سلبِ.سلب عدم و سلب عدم يعني سلب السلب 
بـه نظـر    .  راه ندارد  ، كه عين وجود و كمال است      ،اتذّچون فقدان و نقص در موجود غني بال       

  صـفات  ي طرفداران الاهيات سلبي اين است كه به درك درست عينيـت              اشكال عمده  ،آنان
  ). 255 - 256: ص، ص26(اند  ل شدهئات قاي لذا به اين نظر،اندثبوتي با ذات خدا نرسيده

 

  نقد و بررسي نقدها. 6
ي   ها، توجـه بـه ايـن نكتـه ضـروري اسـت كـه همـه                پيش از پرداختن به بررسـي نقـد       

در يـك   . هاي سلبي در يك سطح و يـك شـكل، قائـل بـه الاهيـات سـلبي نيـستند                     ديدگاه
. ي كلامـي و عرفـاني تقـسيم كـرد           توان الاهيات سلبي را به دو دسته        مي،  ليبندي او تقسيم

دگاه سلبي عرفاي   ديدگاه سلبي معتزله و ابن ميمون تا حدودي در يك سطح قرار دارد و دي              
هـايي    كه بخشي از ديـدگاه      با توجه به اين   .  در يك سطح است    مسيحي و مسلمان نيز تقريباً    

 تـوان برداشـتي صـرفاً       نمي اند،هايي عرفاني    ديدگاه ،اند  كه ذيل الاهيات سلبي گنجانده شده     
.  محـدود كـرد    كلامي و فلسفي از آن داشت و آن را در سلب محض و تنزيه صرف و تعطيلْ                

عمدتاً نقدها بر ديدگاه فلسفي و كلاميِ الاهيات سلبي وارد است و دلايل نيز با نگاه فلسفي،            
اي كـه     نفي صفات در ديدگاه كلامي و فلسفي با توجـه بـه مرتبـه             دلايلي درست است، ولي     

ي   شوند با اشكالاتي مواجه است كه در ديدگاه عرفاني با توجه به مرتبه            صفات از آن نفي مي    
  . فكيك مراتب وجود، آن اشكالات مطرح نيستذات و ت
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 در   و انجامـد  كـه بـه تنزيـه محـض مـي          ، اسـت كـه ديـدگاه سـلبي معتزلـه          ناپذيرانكار
جا كه ديـدگاه ابـن ميمـون بـه            از آن . ستني پذير دفاع ،برد راه به جايي نمي    ،شناسي معرفت

 صـحيحي از عينيـت ذات و    تصورِنداشتنِ اشكالِتوان گفت  ديدگاه معتزله نزديك است، مي   
در ديـدگاه   ، امـا    بر وي نيز وارد است      جمع ميان وحدت مصداقي و كثرت مفهومي        و صفات
 ذات خـداي متعـالْ    طور كه در دليل پنجم به آن اشـاره شـد،             الاهيات سلبي، همان   عرفانيِ

شير اسـت كـه   همان هويت مطلقي است كه اطلاق نيز وصف و قيد او نيست، بلكه عنواني م        
، »الغيـوب  غيـب «و از آن بـه      ) 25 :، ص 24(دهـد     از عدم محدوديت و تعـين آن خبـر مـي          

ايـن مرتبـه بـه      ). 22 :، ص 2(شـود     تعبير مي » مقام ذات «و  » كنز مخفي «،  » مغرب يعنقا«
علت مطلق بودنش از هر قيدي حتي قيد اطلاق، منزه از قيود و مقام صرافت هـستي اسـت                   

هيچ تعيني از قبيل كثرت، تركيب، صفت، نعت، اسـم و       . »ارد نه نشان  نه كسي زو نام د    «كه  
اي كـه حتـي تعبيـر بـه            مرتبه ؛شود  رسم ندارد و نسبت و حكم نيز در آن مرتبه اعتبار نمي           
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 خالي از تسامح نيـست و هـر تعبيـري آن را از مقـام خـود تنـزل                    ،مرتبه هم از آن حقيقت    

حتـي از جهتـي   . پذيرد نه عيـان و او نه اشاره ميم اشاره است دهد، زيرا هر تعبيري مفهِ     مي
 :همـان، ص (شـود    اعتبـار مـي    از ذات  ،وجوب وجود نيز از تعين حقيقت او و در مقام متأخر          

 به علت نداشتن هيچ اسم و رسمي، غيب محض است كه اطلاق لفظ وجود           ،در نتيجه ).  24
 از  . اسمي براي آن ذات باشد     كه   از باب تفهيم است، نه اين      ،و وحدت ذاتي نيز بر آن حقيقت      

چنـين  . توان به ايـن مرتبـه نـسبت داد           نمي  نيز  وجود و عدم را    ، همانند ساير صفات   ،و ر اين
در ). 245 - 244: صهمان، ص  (معلوم احدي   نه بر  و    است  از سنخ مفاهيم عقلي     نه اي  مرتبه
م محو و مضمحل  حتي تعين اسما و صفات ه، تمام اعتبارات و تعينات، در اين مرتبه   ،نتيجه
 زيرا اين مرتبه داراي اطلاقي است كه در مقابلش تقييدي نيست و برتر از هر اطلاق و          ؛است

شـود   نمـي  تقييدي است و با دام هيچ وصفي و نعتي و بياني و عبارتي و ايما و اشارتي شكار          
چاري ناسر  و اشاره به آن با الفاظي چون مقام و مرتبه، مجاز و از              ) 171 - 170 :ص، ص 27(

ي آن    اصطلاح موجود را نيز دربـاره      «،به تعبير افلوطين  ). 35 :، ص 39(و كوتاهي كلام است     
 ). 1060 :، ص2: ،  ج16(» آوريماز روي ناچاري و اضطرار به زبان مي

 .گونه تعين ندارد، يعني لابشرط از تعين و عدم تعين است           ذات حق هيچ   ،تعبير ديگر به  
وحـدت  . نامنـد  عاري از قيد اطلاق و لابشرطيت مي       رط مقسميِ  آن را  مقام لابش     ،در نتيجه 

 محكوم به   ،حق نيز وحدت حقيقي است كه تقابل با كثرت ندارد، يعني از حيث اطلاق ذاتي              
 نسبت از وحـدت يـا وجـوب وجـود يـا مبـدئيت و                ي  حكم و معروف به وصف و مورد اضافه       

ي ايـن     همـه . يـست  ايـن جهـات ن      ايجاد يا صدور اثر و يا لحاظ علم و قدرت و غيـر             ياقتضا
جهات        45 :، ص 2(دي بايد مسبوق به لاتعـين باشـد          مقتضي تعين است و هر تعين و تقي .(

مبـدأ، مرجـع، اول،       گونه وصف و نسبتي، چون واحد، مطلق، واجـب، قـديم،            هيچ ،در نتيجه 
صمد و    االله، احد،     هو،  قيوم،    ،    حي  محيط،    عليم،    بصير،    سميع،    خالق، قادر،     ظاهر، باطن،     آخر،    

 مقتـضي وجـود     توان از اين جهت به ذات نسبت داد، زيرا نسبت دادن اين اوصـاف               را نمي ... 
  دي            كه مطلق وجود   حال آن  ،ن و مقيد است   يك امر متعي  و ذات حق از هر گونه تعين و تقيـ

امحدود است   ن انطباق مفهوم بر مصداقي كه ذاتاً     در نتيجه،   ). 41 - 20: ص، ص 28(مبراّست  
 تعـين از اطـلاق   خر همان تـأخرِ أاين نوع ت . ي ذات آن مصداق است      خر از مرتبه  أبه نوعي مت  

  ). 21 - 20: ص، ص39(است 
 امري محال است و حقيقت حق  ذات توحيد ذاتي يعني شناخت خودتوان گفت پس مي

     و در آن    شـده اسـت    نسبتي بين شناسنده و شـناخته      براي احدي معلوم نيست، زيرا معرفت 
 اين آخرين درجه از توحيد است، زيـرا كمـال توحيـد           . شود  ها ساقط مي  ي نسبت    همه ،مقام

          هـر   ،شود و در توحيـد ذاتـي        ميي    له نف متناسب با حدود و قيودي است كه از ذات اقدس ا 
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، 39(شـود      نيـز سـلب مـي      ،نوع تعين و تميزي، اعم از واقعي و اعتباري و حتي خود توحيد            

ي معرفـت بـه مقـام ذات          دربارهعرفاني  ادعاي الاهيات سلبي    ي    در نتيجه ). 36 - 35: صص
 نيست  شدني هيچ اسم و صفتي لحاظ     ،شود كه در ذات خداي متعال        ثابت مي  ،خداي متعال 

بايد به دنبـال شـناختن و يـافتن         . و غايت معرفت به اين مرتبه جهل و عجز از معرفت است           
، علم و احاطه بر     )110/طه(» لا يحيطون به علماً   «ه  چيزي بود كه شناختني باشد نه اويي ك       

 هـو، يـا مـن       يا من لا يعلـم كيـف هـو الاّ          «)ع(اويي كه به تعبير امام حسين     . او محال است  
او آن اسـت  «در نتيجه، ). 142: ، ص64: ، ج53 (» هو هو، يا من لا يعلمه الاّ   لايعلم ما هو الاّ   

، 1: ، ج 44(» دانـد   اته كسي جز خودش نمـي     او را بذ  «و  ) 1056 :، ص 2: ، ج 17(» كه اوست 
  ). 221 :ص

جمـع ميـان    بر اين اساس، اشكالاتي چون عدم تصور صـحيح عينيـت ذات و صـفات و                 
ي    مرتبـه  ي ذات   مرتبـه « بر اين مرتبـه وارد نيـست، زيـرا           وحدت مصداقي و كثرت مفهومي    

 و مفـاهيم در آن  و اعتبار اسما و صفات  ) 60 :، ص 27(»  جميع حدود و اعتبارات است     يالغا
 گوينـد    فلاسفه در باب توحيـد مـي        را چه  علامه طباطبايي آن   ،به همين علت   .ناممكن است 
ص يي نقـا    ي از همـه    كمالات و مبـرّ    ي  ي همه    عزّ اسمه، ذات دربردارنده    ،كه االله  مبني بر اين  
 پيـشين   يداند كه انبيـا     ، ميراث مذاهب گذشته مي     اوست ي صفات او عين ذات      است و همه  

هـي بـه دسـت      ي الا   هـاي فلاسـفه       كردند و اين چيزي است كه از آمـوزش         آن دعوت مي   به
 .انـد لهين بـر آن بـوده     أي اسلامي مانند فارابي، ابن سينا و صدرالمت         آيد و بزرگان فلاسفه    مي

ي واحديت است و كمال توحيـد و توحيـد حقيقـي نيـست      ولي اين توحيد توحيد در مرتبه     
  .)32 :، ص39(
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حق ايـن اسـت كـه نفـي         . هاي كلامي و فلسفي وارد است       اين نقد نيز نسبت به ديدگاه     
مخلوقات و ممكنـات را ضـدّ خـدا    . شبيه از خداي متعال به معناي اثبات ضد براي او نيست 

دانستن و در مقابل او قرار دادن و نفي صفات از خدا با اين دليل كه اين صفات در مخلوقات       
صـفت را بـه     . ي امام خميني، به نوعي ريشه در تشبيه او به خلـق دارد              ند به گفته  وجود دار 

). 47: ، ص 28(اي معنا كردن كه در خالق و مخلوق يكي باشد خود عين تشبيه اسـت                گونه
 داشـته باشـند، آن      اند اگر بخواهند مصداقي حقيقي    در واقع، مفاهيمي كه حاكي از كمالات      

ود و اطلاق اين صفات بر مخلوقات نياز به اثبات و دليـل دارد              مصداقْ خداي متعال خواهد ب    
چه در بررسي نقد اول گذشت، تنزيـه         ي ذات عرفاني، با توجه به آن        اما در مرتبه  . عكسرنه ب 

، 8(و تشبيه به اين معنا اصلاً وجود ندارد، زيرا در آن موطن، امكان اتصاف به صفات نيست                   
 صورتي ممكن است كه امكان توصيف آن شيء به آن           تنزيه چيزي از چيزي در    ).  128: ص
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كه ذات خداي متعال غيـب محـض اسـت، اعتبـار صـفات در آن                با توجه به اين   . وصف باشد 

  ). 123: ، ص51(معنا خواهد بود ممكن نيست و در نتيجه، تنزيه او از اوصاف امكاني نيز بي
  بررسي نقد سوم . 3. 6

 به معناي نفـي حـد از اوسـت، سـخني درسـت              كه نفي صفات از ذات خداي متعال        اين
. است، ولي نفي صفات به معناي راه يافتن عدمِ صفات يا خالي بودن ذات از كمالات نيـست                 

توان آن را بر ديدگاه عرفاني الاهيات سـلبي وارد دانـست نقـد امـام            در نتيجه، نقدي كه مي    
ي وجود هم اگـر     ت عامه هر كدام از صفا   ي امام،   به گفته . خميني بر قاضي سعيد قمي است     

 مانند اصل ذات و حقيقت وجود، مجهـول مطلـق و            ،به شرط عدم تعين و اطلاق لحاظ شود       
ي عـدم      مرتبه كه ذات  ي آن   به عبارت ديگر، به بهانه    ). 19 :، ص 28(غيب الغيوب خواهد بود     

 دمِمعنـاي ع ـ  . ي تعينات است نبايد علم ذاتي را از ذات نفي كـرد             لحاظ غير و عاري از همه     
اعتبار بطون و ظهور و اطلاق و تقييد و نفي آنچه مشعر به تعين است آن نيـست كـه علـم                      

ي ذراري و      و منـشأ همـه     ءي اسـما    ذاتي مطلق عاري از قيد اطلاق از آن اصل الاصول همـه           
لان ئاگـر منظـور قـا   ). 32 - 31: صهمان، ص(دراري وجود، نفي و در تعين ثاني لحاظ شود      

بينونت ميان ذات و تعـين اول و نـسبت دادن عـدم صـفات بـه ذات و              الاهيات سلبي لحاظ    
در ايـن   . ي واحديت است، به تعبير استاد آشتياني اشـتباه بزرگـي اسـت              لحاظ آن در مرتبه   

قدر كه انتساب    همان). 19 :همان، ص ( نيست   شدني لحاظ  صفات  نه وجود و نه عدمِ     ،مرتبه
 تعبيـري بـراي     ،در آن مقام  . ها نيز غلط است    صفات به آن مرتبه غلط است، نفي و سلب آن         

   .وجود نداردبيان و خبر دادن 
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توان گفت محدوديت معرفت بشري دقيقاً همان ادعاي الاهيـات            در بررسي اين نقد، مي    
هـا وارد   انجامند و اين نقد بر آن     هاي سلبي به تعطيل مي      گرچه برخي از ديدگاه   . سلبي است 

 ـ قا لي اكثر طرفداران الاهيات سـلبي       است، و  ي سـعي و       و بـا همـه     ندل بـه تعطيـل نيـست      ئ
 به مسدود شدن باب نظـر و        ،دندهكوششي كه براي اثبات محدوديت عقل از خود نشان مي         

نصوص ديني و كلمات پيغمبران را تفـسير        ميمون  براي مثال، ابن  . ندل نيست ئ قا تعطيل عقلْ 
چه در باب محدود بودن عقـل ابـراز          يد مقصود انبيا از آن    گو  و مي ) 368 :، ص 1: ، ج 3(كرده  
اند، اين نيست كه باب نظر مسدود است و عقل حجيت ندارد، زيـرا عقـل نـسبت بـه                    داشته

در ). 72 - 71 :، ص11(گيـرد، همـواره حجـت اسـت       مي ي تفكر آدمي قرار     چه در حوزه   آن
 ـ    كه عقل را حجت معتبر مي        وي در عين اين    ،نتيجه ه انفتـاح بـاب نظـر و اسـتدلال          داند و ب

مـسلم  ). 368 :، ص 1: ، ج 3(كنـد     كيد فراوان مي  أمعتقد است، روي محدود بودن عقل نيز ت       
برخـي از   . است كه محدوديت عقل در شناخت به معنـاي تعطيـل عقـل از معرفـت نيـست                 
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 ،انـد تنزيـه محـض وارد كـرده      تعطيـل و    هاي دقيقي بـر          نقد ، خود طرفداران الاهيات سلبي،  

 ابن عربي معتقد است تنزيه محض به همان اندازه نادرست است كه تشبيه محـض                كه  انچن
كند، تنزيه محض نيز موجـب تحديـد و تقييـد     مي  خداوند را محدودگونه كه تشبيهو همان 
  ).  50:  ص،6(شود  حق مي

اصـل  در نظر طرفداران الاهيات سـلبي،   شد، بيانطور كه در دلايل وجودشناختي      همان
 كه علم به هستي صرف و مطلق ايـن مرتبـه و             ،ي ذات و حداقل معرفت ايجابي        مرتبه وجود

: ، ج 16؛  120 - 119: ص، ص ـ 1: ، ج 44(شـود      با برهان ثابت مي    ،هاي بعد است      مبناي سلب 
 كه او هست از طريق  رااين واقعيت «،به تعبير افلوطين). 101 :، ص2: ، ج8و ؛ 451 :، ص1

توانـد بفهمـد كـه        كه او چگونه هـست تنهـا كـسي مـي             ولي اين  ،توان شناخت   معقولات مي 
  ). 728 :، ص2: ج، 16(» معقولات را به يك سو نهد

. علاوه بر اين، اين سخن كه معرفت اجمالي مستلزم احاطه نيست سخني نادرست است             
معرفت به چيستي و چگونگي چيزي، به طور كلي، چه به صورت اجمالي و چـه بـه صـورت           

: ص، ص 1: ، ج 44(لزم نوعي محدوديت و محاط بودن معروف يا موصوف است           تفصيلي، مست 
معرفت بدون احاطـه، معنـاي خردپـذير نـدارد و تفـاوت معرفـت اجمـالي و                  ). 120 - 119

ي تفـصيلي و معرفـت اجمـالي          تفصيلي در اين است كه معرفـت تفـصيلي مـستلزم احاطـه            
پـذير و   دليل نداشتن حـد، برهـان  ي اجمالي است و ذات خداي متعال نيز به مستلزم احاطه 

 ). 166 - 165: ، صص37(معروف احدي نيست 
   بررسي نقد پنجم. 5. 6

توانـد معبـود، مطلـوب و          چگونه مي   غيب مطلقي  در پاسخ به اين اشكال كه چنين ذات       
 در متون دينـي بـه او نـسبت داده شـد           محبوب بندگانش باشد و اسما و صفاتي كه صراحتاً        

گيـرد بـه اسـم و       به او تعلق مي   كه   هر شناختي    ، است، بايد گفت در واقع     پذيرچگونه توجيه 
ناشـناخته و   «پاسخ به اين پرسش كـه آيـا         ). 36:  ص ،39(لين تجلي او تعلق گرفته است       او

 . كنـد مثبـت اسـت       شدني متجلـي مـي     خود را به چيزي شناخته و شناخته      » نشدنيشناخته
كند   ر كسوت اسما و صفاتش در عالم متجلي مي         خود را د   ،كه شناخته شود     براي اين  ،مطلق

ّ حــق«ن اولــين تجلــي خــداي متعــال را بــه اســامي مختلفــي چــو). 55- 54: ص، صــ17(
به تعبيـر   . نامندمي... و» حقيقت محمديه «،  »فيض منبسط «،  »خداي شخصي «،  »به مخلوقٌ
 در  .اسـت » احـديت و واحـديت    «لين تجلي خداي متعال داراي دو چهره و نمـود           او ،عرفاني
ي  كه چهـره   ،ي بطون آن است، هيچ نشاني از كثرت نيست و در واحديت            كه چهره  ،احديت

ظهـور  ). 425 :، ص24(اند  ظهور آن است، كثرات نامتناهي بالفعل به وحدتي حقيقي محقق  
اي كه ذات اقدس حـق خـود را     مرتبه؛ي واحديت است تفصيلي اسما و صفات حق در مرتبه   
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مقام واحديت مقامي است كه ). 73 :، ص 27(كند     صفاتش ملاحظه مي   به شرط تمام اسما و    

 حـق تعـالي بـه اسـما و صـفات خـود ظـاهر                ،شود، زيرا در آن مقام      كثرت در آن آشكار مي    
 عبـد و     و نيـز   لوه، رب و مربـوب    أي اله و م ـ     ي اضافات و اعتبارات مانند رابطه       شود و همه    مي

   اش خارجي  حق تعالي به اعتبار مقام و تجلي       ،نتيجهدر  .  انتزاع خواهد شد   معبود از اين مقام
معروف عند كل   «اش معلوم است و به تعبير روايت        ي وجودي   براي هر موجودي به قدر سعه     

 ـ احاطه،اشي فعل و تجلي چنين به حسب مرتبه است و هم  » جاهل ـوميي قي   اشـيا دارد  ر ب
 - 45 :ص، ص ـ2( است ، ساريا اشيي  با هر موجودي معيت دارد و در همه       ،كه به موجب آن   

46 .(  
لان بـه الاهيـات سـلبي       ئ در آثار برخـي از قـا       ،چنين تفكيكي ميان مراتب ذات و صفات      

ي احـديت      در بعد وجودي، قاضي سعيد قمي صـفات را از مرتبـه            ، نمونه راي ب ؛مشهود است 
ض ينقا به معناي سلب     ،ها را نسبت به ذات      كند و آن     سلب مي  ، كه اسم و رسمي ندارد     ،ذاتي
، امور ثبوتي و ايجابي و داراي       )واحديت(ي الوهيت     داند، ولي اين صفات را به مرتبه        ها مي   آن

 كمال ذات احدي به     ،ي وي   به عقيده ). 178 :، ص 3 :، ج 44 (دهد  نسبت مي معاني مخلوقانه   
 ي  ي همـه    صفات نيست، بلكه كمال ذات به نفس ذات اقـدس ربـوبي اسـت كـه سرچـشمه                 

 مظاهر نور و مجـالي ظهـور   و مبدأ هر حسن و جمالي است و صفات صرفاًخيرات و كمالات    
هاي سلطنت و كبرياي مطلق خود قـرار    ها را نشانه آن حقيقت لايتناهي است كه خداوند آن 

هـاي     ذات حق محجوب است به حجـاب  ،ي وي   به گفته ). 195:  ص ،3:  ج همان،(داده است   
 ي اسـما و صـفات و افعـال حـق اسـت، ولـي از پـسِ                  نوراني اسما و صفات و مترائي در آينه       

 حجـاب اعلـي نـور مـولاي مـا           ،طبـق نقـل   بـر   اش و   ييهاي كبريـا      هاي غيب و حجاب        پرده
بنا عبِد   «:لذا فرمودند ). 51 :، ص 45( متحد است    )ص( است كه با نور پيامبر     )ع(اميرمؤمنان

با جمـع  ). 102 :، ص 23: ، ج 53(» االلهحجاب  ) ص(االله و بنا عرِف االله و بنا وحّد االله و محمد          
دانـد و     مـي ) ص(ي خداي متعال را حقيقت محمديه     توان گفت او اولين تجلّ      مي،  اين سخنان 

  . دهد اسما و صفات را به اين مرتبه نسبت مي
 زيرا احد در نظر او با مقام        ،توان چنين چيزي را برداشت كرد       از عبارات افلوطين نيز مي    

اي از هستي بعـد از احـد         هكه عقل را طبق      با توجه به اين    ، است و او   رپذي  ذات عرفاني تطبيق  
او خداي بزرگي است كـه نـه يـك          . عقل ذاتي يگانه و تمام هستي است      «: گويد   مي ،داند  مي

شود پيش     خداي دوم است كه بر ما متجلي مي        ،ولي با اين همه   . خدا بلكه كل الوهيت است    
خود را از طريق زيبايي و جلال عظيمي ... آن برترين خدا اما . كه برترين خدا را ببينيم   از آن 

  ). 724 :، ص2 :، ج16(» كند  او حركت ميكند كه پيشاپيشِ اعلام مي
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گـذاري ميـان مطلـق      هي عرفـاني بـر محـور تفـاوت        حكمت الا توان گفت     در نهايت، مي  

اهرشـده   يعني خداي ظ   ، با رب يا خداي شخصي      از سويي،  يافته و نشناختني يا مستور     تعين
 خداشناسـي تنزيهـي در      ،بـه تعبيـر كـربن     .  نهاده شده اسـت     از سوي ديگر،   از طريق وحي،  
انجامد و اين هنر را دارد كه از هر گونه آميختن مطلق با              به اين حكمت مي    ،تفصيل خويش 

ي مرگ خدا، حاصل از اخـتلاط ميـان            نخستين مرحله  ،به تعبير او  . خداي شخصي بپرهيزد  
 يعني الاهياتي كه به كلـي بـه ظـاهر           ،شناسي اثباتي است كه يزدان  مطلق و خداي شخصي     

انجامـد   به آن مي   ،شناسي تنزيهي محروم است   يزدان گرايش دارد و از هر گونه سپر محافظ       
بين ذات طور كه در بررسي نقد سوم گذشت،      البته همان   ). 388 - 387  و 381: ص، ص 52(

ميان ذات و ظهورات به ايـن معنـا نيـست كـه              بينونت وجود ندارد و تفكيك       ،و ساير مراتب  
 ظهور همان ذات جا كه فعل هست ذات نيست، بلكه اين فعلْ فعل او از ذات او جداست و آن   

ديگـر متحدنـد و    ظاهر و مظهر با يك  . گر است است و همان ذات نهان در اين ظهورات جلوه        
و ظـاهر بذاتـه در مظهـر         مظهر غير از ظاهر نيست       .ها به اطلاق و تقييد است       فرق ميان آن  

هـاي سـلبي      توان نقدي بر برخي ديـدگاه       غفلت از اين نكته را مي      ).41، ص   23(ظاهر است   
 دفـاع نيـست، مگـر       در خـور  ديدگاه تباين و نفي سنخيت نيز       ،  علاوه بر اين  . عرفاني دانست 

 توجيهـات ديگـري بـراي ايـن         ،لان بـه الاهيـات سـلبي      ئكه بتوان در عبارات برخي از قا        اين
 مسائلي چـون  ،هاي ابن عربي  مانند ديدگاه، در نظريات دقيق عرفانيكه  نظريات يافت، چنان  

  .شود سنخيت يا تباين، اشتراك لفظي يا معنوي مطرح نمي
  

  نتايج. 7
ي  لهأذات خداوند، تعينات ذات خدا، صفات خدا و مفـاهيم صـفات خـدا، چهـار مـس       -1

ابعـاد مختلـف وجودشـناختي، معناشـناختي و      ،اند كه در هر كدام   اساسي در الاهيات سلبي   
  .شوندشناختي بررسي ميزبان

ي كلامـي و عرفـاني    توان الاهيـات سـلبي را بـه دو دسـته      مي،هليبندي او در تقسيم  -2
  . تقسيم كرد

ــر  عمــدتاً، الاهيــات ســلبينقــدها و اشــكالات منتقــدان در بعــد وجودشــناختيِ  -3  ب
اكثر نقدها به علـت نداشـتن برداشـتي جـامع از     .  استكلامي آن واردفلسفي و   هاي    ديدگاه

اي كه از آن سلب       با توجه به مرتبه    ،در الاهيات سلبي كلامي   . الاهيات سلبي بيان شده است    
 ذات از كمالات، عدم تصور صحيح عينيت ذات و صفات، شود، اشكالاتي چون خلو   صفات مي 

اي كـه صـفات از         سلبي عرفاني مرتبه    وارد است، ولي در الاهيات     ...خلط مفهوم و مصداق و      
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 ،ي لابشرط مقسمي است كه به علت مطلق بـودنش از هـر قيـدي                شود، مرتبه   آن سلب  مي   

 .حتي قيد اطلاق، اعتبار تعينات و صفات در آن ممكن نيست
انـد، ولـي از ديـدگاه        دلايل مخالفان الاهيات سلبي از ديدگاه فلسفي، دلايلي درست         -4

  . ها نيز وارد است ه مطرح شد بر آنعرفاني، نقدهايي ك
اشكالاتي چون نسبت دادن عدم صفات به ذات، نفي سنخيت و عقيده بـه تبـاين را                  -5
  .هاي سلبي دانست توان نقدي بر برخي از ديدگاه مي
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